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جنگ» با
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نمی كند؟ چه و می كند چه متن اين مقدمه: .۱

بخشی ميان در كه سياسی صورت بندی نوعی استنتاجیِ و مرحله مند منظم، بازسازی برای است تلاشی متن اين
سركوب ساختاری، انسداد وضعيت در آن، اساس بر كه صورت بندی ای می شود؛ ديده اسلامی جمهوری مخالفان از
ممكن خارجی» جنگ حتی يا فشار با مشروط و محدود «همراهی نوعی خارجی، تعارضات تشديد و داخلی شديد

شود. تلقی سياسی گذار امكان گشودن برای اضطراری ابزاری به مثابه است
آن عزيمت نقطه ی برعكس، كند. توجيه انسانی يا اخلاقی مطلوب، ذاتاً امری به عنوان را جنگ ندارد قصد متن اين
اخلاقی و تمدنی اقتصادی، انسانی، عميق پيامدهای واجد و غيرقابل كنترل ويرانگر، پديده ای ذاتاً جنگ كه است اين
تجربه ی انباشت اثر در اسلامی، جمهوری مخالفان از بخشی چگونه است: ديگری چيز متن اين مسئله ی است.
كه رسيده اند نقطه اين به داخلی، تغيير به اميد فرسايش و نهادی انسداد اعتراضات، سركوب اصلاحات، شكست

بدانند. تصور قابل ــ ممكن» مداخله گر متغير «آخرين به مثابه بلكه خير، به مثابه نه ــ را خارجی جنگ يا فشار
بازيگران آن، در كه وضعيتی است؛ اضطراری» وضعيت يک منطق «بازسازی رساله، اين اصلی موضوع بنابراين،
انتخاب به دست تغيير، سر بر قمار يا فرسايش استمرار ميان و فروپاشی، و انسداد ميان بدتر، و بد ميان سياسی

می زنند.
گام در نتيجه آن و می كند توليد نتيجه ای مقدمه هر می شود؛ ساخته مرحله به مرحله به صورت استدلال متن، اين در
پيامدهاست. و قيود استنتاج ها، قرائن، دعاوی، از روشن زنجيره ای ساختن هدف، می گيرد. قرار استفاده مورد بعدی

نمايندگی رابطه ی فروپاشی و دولت–ملت بحران .۲

ساختاری گسست فرض نخست: گام .۱ .۲

صرفاً شكاف اين است. جامعه از بزرگی بخش و دولت ميان عميق شكاف وجود فرض صورت بندی، اين آغاز نقطه ی
و اعتماد نمايندگی، رابطه ی در اختلال معنای به بلكه نيست، سياسی نظر اختلاف يا مقطعی نارضايتی معنای به

است. ملت و دولت ميان بازخورد
مشترک خير حافظ يا عمومی اراده ی بازتاب دهنده ی شهروندان، از بزرگی بخش برای ديگر حكومت تلقی، اين در

می شود. ادراک خودحفاظت گر و بسته مستقل، ساختاری به صورت بيشتر بلكه نمی شود، تلقی

:۱ استدلالی نتيجه ی
تبديل امنيتی سازی و كنترل رابطه ی به و شده خارج مشاركت و نمايندگی حالت از ملت و دولت رابطه ی اگر

است. سياسی پيوند بحران و مشروعيت بحران بلكه نيست، مديريتی صرفاً بحران آنگاه شود،

است: استوار قرينه چند بر تحليل اين

عمومی؛ مطالبات مستمر شدن امنيتی •
رسمی؛ نهادهای در مطالبات واقعی بازنمايی امكان شدن محدود •

جامعه؛ و حكومت ميان متقابل اعتماد كاهش •
مهار. و كنترل ميدان به گفت وگو فضای از عمومی عرصه ی تبديل •

جمعی كنش برای پايدار سازوكار فاقد اما ناراضی اند، افراد يعنی می شود؛ اتميزه به تدريج جامعه ديدگاه، اين منظر از
ابزارهای انباشت سوی به بيشتر سياست ها، بازتنظيم و نهادی يادگيری به جای نيز حكومت مقابل، در هستند. مؤثر
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می كند. حركت بقا و كنترل

اول مرحله ی نتيجه ی .۲ .۲

است: چنين كليدی نتيجه ی مرحله، اين اساس بر

است. ملت و دولت سياسیِ رابطه ی بحران بلكه نيست، سياست گذاری بحران صرفاً ايران بحران

است. دوم مرحله ی به ورود مقدمه ی نتيجه، اين

گذار ساختاری مانع به مثابه اسلامی جمهوری .۳

يا عملكردهاست و سياست ها برخی در صرفاً مشكل آيا كه است اين بعدی گام دولت–ملت، گسست فرض از پس
سياسی. ساختار خودِ در

بازتوليد منطق كه است ساختاری بلكه نيست، ناكارآمد دولتی صرفاً اسلامی جمهوری كه است مدعی ديدگاه اين
است. كرده پيدا بنيادين تعارض دموكراتيزاسيون و توسعه آزادی، الزامات با آن، در قدرت

است: استوار محور چند بر مدعا اين

عمومی؛ منافع بر ايدئولوژيک وفاداری تقدم .-۱
قدرت؛ واقعی گردش بودن محدود .-۲

سياسی؛ امر شدن امنيتی .-۳
قدرت؛ منابع به دسترسی در ساختاری انحصار .-۴
مسئله. حل منطق بر نظام بقای منطق غلبه ی .-۵

وفاداری كه هنگامی است. قدرت بازتوليد سازوكار از بخشی بلكه نيست، فردی انحراف صرفاً نيز فساد تلقی، اين در
از فساد شود، تضعيف تحريمی و امنيتی الزامات دليل به شفافيت كه هنگامی و كند، پيدا غلبه تخصص بر سياسی

می شود. تبديل نظام اداره ی ساختاری منطق به و رفته فراتر فردی خطای سطح

:۲ استدلالی نتيجه ی
مديريت» «اصلاح صرفاً مسئله آنگاه باشد، امنيتی سازی و فساد انسداد، پايدار منشأ خود سياسی ساختار اگر

می شود. تبديل گذار مانع به ساختار خودِ بلكه نيست،

درون ساختاری اصلاح انسداد .۴

اصلاح قابليت ساختار اين آيا كه است اين بعدی مسئله ی شد، تعريف اصلی مانع به عنوان سياسی ساختار آن كه از پس
نه. يا دارد تدريجی

می داند. جدی ترديد محل تجربی و نهادی حيث از بلكه منطقی، حيث از نه را اصلاح پذيری ديدگاه، اين
می شود: ساخته چنين استدلال
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است؛ واقعی سياسی رقابت نيازمند پايدار اصلاح .-۱
است؛ قدرت جابه جايی امكان و نخبگان گردش مستلزم واقعی رقابت .-۲

می كند؛ محدود را امكانی چنين موجود ساختار .-۳
شده اند. خنثی يا مهار عمدتاً نيز پيشين اصلاحی تجربه های .-۴

قدرت. موازنه ی در پايدار تغيير تا بوده اند شبيه بحران» «مديريت به بيشتر ايران در اصلاحات تحليل، اين منظر از

:۳ استدلالی نتيجه ی
و می شود فرسوده به تدريج درون ساختاری تغيير به اميد باشد، نداشته وجود پايدار و مؤثر اصلاح امكان اگر

می انديشند. موازنه تغيير سناريوهای به مخالف نيروهای

قوا توازن عدم و داخلی براندازی مسئله ی .۵

نيز، پايين از تغيير كه است مدعی ديدگاه اين اما است. پايين از تغيير بعدی گزينه ی نباشد، ممكن اصلاح اگر
روبه روست. عظيم موانع با فعلی، وضعيت در دست كم

است. جامعه و دولت ميان قوا شديد توازن عدم اصلی، دليل
دارای: حكومت

خشونت؛ ابزار انحصار •
امنيتی؛ و اطلاعاتی سازمان •

همسو؛ قضايی دستگاه •
اعتراضات؛ كنترل در انباشت شده تجربه ی •

است. وفادار سازمان يافته ی شبكه های و •

اما: باشد، گسترده نارضايتی حيث از است ممكن هرچند جامعه مقابل، در

است؛ پايدار سازمان يافتگی فاقد •
بالاست؛ آن برای جمعی كنش هزينه ی •

ندارد؛ را خود نيروهای از حفاظت امكان •
دارد. قرار اقتصادی و روانی فرسايش معرض در و •

:۴ استدلالی نتيجه ی
بيرونیِ متغيرهای به است ممكن مخالف نيروهای آنگاه پايين، از تغيير نه و باشد ممكن بالا از اصلاح نه اگر

كنند. توجه موازنه تغيير

بحران وضعيت توليد و تحريم خارجی، سياست .۶

می شود. منتقل ژئوپليتيک سطح به داخلی سياست سطح از تحليل بعدی، گام در
كشور خود، تنش زای و ايدئولوژيک ماهيت دليل به اسلامی، جمهوری خارجی سياست كه است مدعی ديدگاه اين

است. داده قرار مزمن فرسايش وضعيت در را

۵
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از: عبارت اند ادعا اين اصلی عناصر

غرب؛ با ساختاری تقابل •
هسته ای؛ بحران •

منطقه ای؛ نفوذ گسترش و ايدئولوژی صدور •
نيابتی؛ شبكه های تقويت •

خارجی. روابط پايدار عادی سازی در ناتوانی و •

فساد، رانتی، اقتصاد به غيرشفاف، حكمرانی بستر در بلكه نيستند؛ خارجی فشار فقط تحريم ها تحليل، اين منظر از
می زنند. دامن تخصص گرايی تضعيف و غيررسمی شبكه های

:۵ استدلالی نتيجه ی
در كشور گرفتن قرار اصلی عامل بلكه می شود، تلقی بحران زا داخل در نه فقط حكومت چارچوب، اين در

می شود. دانسته نيز ژئوپليتيک فرسايش وضعيت

سياسی بهره برداری امكان و منافع سلبی هم پوشانی .۷

می شود. خود بخش حساس ترين وارد استدلال پيشين، مراحل از پس
منافع» سلبی «هم پوشانی نوعی خارجی، بازيگران برخی و اسلامی جمهوری مخالفان ميان كه است مدعی ديدگاه اين

دارد. وجود
منفی هدف يک در فقط بلكه مشترک اند، افق های يا اهداف ارزش ها، دارای طرف دو كه نيست آن تعبير اين از مراد

اسلامی. جمهوری تضعيف دارند: اشتراک

:۶ استدلالی نتيجه ی
بهره برداری امكان است ممكن باشند، داشته سلبی اشتراک سياسی ساختار يک تضعيف در بازيگر دو اگر

بگيرد. شكل خارجی فشار از ابزاری و محدود

بپذيرد: را قيد چند است ناگزير ــ خود انسجام حفظ برای ــ ديدگاه اين اما

نيست؛ راهبردی اعتماد معنای به سلبی اشتراک .-۱
نيستند؛ ايران جامعه ی خيرخواه الزاماً خارجی بازيگران .-۲

بماند؛ باقی ابزاری و مشروط محدود، بايد هم سويی هرگونه .-۳
شود. حفظ بايد اپوزيسيون سياسی استقلال .-۴

موازنه تغيير در مداخله گر متغير به مثابه جنگ .۸

می شود. تحليل مداخله گر متغير به عنوان بلكه خير، به عنوان نه جنگ مرحله، اين در
است: ممكن جنگ كه است اين استدلال

كند؛ مختل را حكومت تمركز •
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كند؛ ايجاد قدرت ساخت در شكاف •
سازد؛ فرسوده را سركوب ظرفيت •

دهد. افزايش را مخالف نيروهای كنش امكان و •

می شود. آشكار موضع اين بزرگ تناقض همين جا اما

كند: توليد نيز معكوس نتيجه ی دقيقاً می تواند جنگ زيرا

كشور؛ از دفاع در ملی بسيج •
داخلی؛ شكاف های تعليق •

تهديد؛ وضعيت در دولت مشروعيت تقويت •
فضا. شدن امنيتی تر و •

:۷ استدلالی نتيجه ی
تحت است ممكن كه است غيرقابل پيش بينی و پرريسک متغيری صرفاً بلكه گذار، كافیِ علت نه جنگ

دهد. تغيير را موازنه خاص، شرايط

مشروعيتی و ملی اخلاقی، قيود .۹

بپذيرد. را بنيادين قيد چند كه باشد انسجام مدعی می تواند زمانی فقط صورت بندی اين

ايران از حكومت تفكيک .۱ .۹

شود. تعبير ملی موجوديت يا مردم كشور، با دشمنی به نبايد حكومت با مخالفت
به: جنگ كه هرجا

زيرساخت ها؛ فراگير تخريب •
غيرنظاميان؛ وسيع كشتار •

جامعه؛ فروپاشی •
كشور تمدنی ظرفيت نابودی يا •

می شود. بحران دچار استدلال اين اخلاقی مبنای بينجامد،

تناسب اصل .۲ .۹

كه: شود مطرح می تواند صورتی در فقط خارجی، فشار از احتمالی حمايت هرگونه

باشد؛ محدود •
باشد؛ سركوب ساختار متوجه •

نشود. منجر كشور نامحدود تخريب به و •

۷



جنگ» با مشروط «همراهی استدلال بازسازی

اپوزيسيون استقلال .۳ .۹

داد. خواهند دست از را خود ملی مشروعيت شوند، تبديل خارجی قدرت های نيابتی ابزار به مخالف نيروهای اگر

:۸ استدلالی نتيجه ی
است. كشور» «ويرانی و كشور» «نجات ميان مرز حفظ به وابسته كاملاً ديدگاه اين مشروعيت

اخلاقی مشروعيت و ژئوپليتيک واقع گرايی ميان تنش .۱۰

می شود. مطرح اسرائيل و آمريكا غرب، با رابطه مسئله ی مرحله، اين در
از و گيرد قرار متفاوتی منطقه ای نظم در می تواند اسلامی پساجمهوری ايرانِ كه است معتقد ديدگاه اين از بخشی

ببرد. بهره اسرائيل حتی يا غرب با همكاری ظرفيت
می شود: روبه رو عظيم مسئله ای با ايده، همين اما

هزينه ی جنگی، جنايات اتهامات و غيرنظاميان عليه خشونت شهرک سازی، فلسطينيان، قبال در اسرائيل رفتارهای
می كند. ايجاد هم گرايی هرگونه برای عظيمی اخلاقی

كه: كند حفظ را خود انسجام می تواند زمانی فقط صورت بندی اين رو، اين از

بگذارد؛ تفاوت اخلاقی تطهير و ابزاری استفاده ی ميان •
كند؛ مرزبندی غيرنظاميان عليه خشونت با •

نمايد. حفظ را خود اخلاقی استقلال و •

:۹ استدلالی نتيجه ی
می كند. نابود را اپوزيسيون دموكراتيک و نمادين سرمايه ی اخلاقی، مرزبندی بدون ژئوپليتيک واقع گرايی

نهايی جمع بندی .۱۱

متوالی مقدمه ی چند بر جنگ» با مشروط «همراهی منطق رساله، اين در بازسازی شده استدلالی زنجيره ی اساس بر
می شود: استوار

دولت–ملت؛ ساختاری گسست .-۱
گذار؛ مانع به سياسی ساختار تبديل .-۲

درون ساختاری؛ اصلاح انسداد .-۳
پايين؛ از تغيير امكان عدم .-۴

خارجی؛ سياست بحران زايی .-۵
منافع؛ سلبی هم پوشانی شكل گيری .-۶

موازنه. تغيير متغير به مثابه جنگ تصور .-۷

كه: كند پيدا نظری انسجام از حداقلی می تواند زمانی فقط استدلال اين اما

۸
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بگذارد؛ تفكيک ايران و حكومت ميان •
كند؛ مرزبندی كشور ويرانی با •

كند؛ حفظ را خود اخلاقی و سياسی استقلال •
توليد نيز اقتدار بازتوليد و فروپاشی امكان می گشايد، تغيير امكان كه همان قدر می تواند جنگ كه بپذيرد و •

كند.

مشروط عميقاً و مناقشه برانگيز تراژيک، اضطراری، استدلالی بلكه جنگ، دكترين نه بايد را موضع اين نتيجه، در
تغيير مسيرهای ساير بن بست تصور از بلكه جنگ، بودن مطلوب از نه را خود مشروعيت كه استدلالی كرد؛ فهم

می گيرد.
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تحليلی زنجيره ی و استنتاجی نمودار .۱۲

مقدمه ۱: بحران ساختاری دولت ـ ملت
فقدان نمايندگی، امنيتی شدن سياست،

افول اعتماد عمومی و گسست
رابطه ی ارگانيک حكومت و جامعه

نتيجه ی ميانی A
مشروعيت سياسی حكومت نزد

بخش مهمی از جامعه دچار
فرسايش ساختاری شده است

مقدمه ۲: انسداد اصلاح درونی
فقدان گردش نخبگان، محدوديت رقابت

سياسی و ناكامی تجربه های اصلاحی

نتيجه ی ميانی B
مسيرهای تدريجی و نهادیِ گذار
تا حد زيادی بسته تلقی می شوند

مقدمه ۳: عدم توازن قوا
توان بالای سركوب، سازمان امنيتی منسجم
و جامعه ی معترضِ فاقد حفاظت سازمانی

نتيجه ی ميانی C
براندازی داخلیِ كوتاه مدت از

منظر اين ديدگاه كم احتمال است

مقدمه ۴: سياست خارجی بحران زا
تشديد تخاصم ژئوپليتيک، تحريم،

انزوا و افزايش احتمال درگيری خارجی

نتيجه ی ميانی D
فشار خارجی يا جنگ به عنوان

متغيری مداخله گر وارد معادله می شود

مقدمه ۵: هم پوشانی سلبی منافع
اشتراک محدود اپوزيسيون

و دشمنان خارجی حكومت
در تضعيف جمهوری اسلامی

نتيجه ی نهايی
امكان طرح حمايت محدود، مشروط،

انتقادی و ابزاری از فشار خارجی

۱۱
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جنگ سناريوهای و ريسک تحليل پيوست: .۱۳

كند. بررسی تحليلی صورت بندی همين منظر از را جنگ محتمل پيامدهای می كوشد پيوست اين
نبايد سناريويی هيچ بنابراين است. نامطمئن عميقاً و چندلايه غيرقابل كنترل، پديده ای جنگ كه است آن پايه فرض

شود. فهم قطعی يا ساده انگارانه به صورت

قدرت رأس حذف و محدود حملات اثر در حكومت سريع فروپاشی اول: سناريوی .۱ .۱۳

می شود: فرض سناريو اين در

نقطه ای اند؛ و هوايی عمدتاً حملات •
می شود؛ سريع فروپاشی دچار امنيتی و نظامی فرماندهی •

دارد؛ تسليم يا فرار آمادگی قدرت ساختار از بخشی •
نمی شود. فرسايشی جنگ وارد كشور و •

زيرا: می شود؛ تلقی ممكن حالت بهترين سناريو اين ديدگاه، اين طرفداران نگاه در

می ريزد؛ فرو سريعاً سركوب ظرفيت •
می ماند؛ محدودتر انسانی هزينه ی •
می بينند؛ آسيب كمتر زيرساخت ها •

می يابد. افزايش قدرت انتقال امكان و •

است: همراه عظيم ريسک هايی با نيز سناريو اين حتی اما

قدرت؛ خلأ •
داخلی؛ جنگ •

پراكنده؛ مسلح نيروهای رقابت •
انتظار. از طولانی تر خارجیِ مداخله ی و •

كم احتمال ترين همچنين اما است، مشروط» «همراهی طرفداران ذهن در تصوير مطلوب ترين سناريو، اين
باشد. می تواند نيز تصور قابل سناريوی

گسترده يا محدود اشغال و فرسايشی جنگ دوم: سناريوی .۲ .۱۳

می شود. تبديل بلندمدت درگيری به جنگ و نمی پاشد فرو سريعاً حكومت سناريو، اين در
محتمل: پيامدهای

اجتماعی؛ و اقتصادی شديد فرسايش •
زيرساخت ها؛ تخريب •

شبه اشغال؛ يا اشغال وضعيت شكل گيری •
خارجی. نيروی به جديد سياسی ساختار گسترده ی وابستگی •

۱۲
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كه: است آن رويكرد اين طرفداران اميد وضعيت، اين در

شود؛ واگذار اپوزيسيون به قدرت كوتاه، دوره ای از پس •
گردد. فراهم كشور تدريجی بازسازی امكان و •

سنگين اند: بسيار سناريو اين خطرهای اما

ژئوپليتيک؛ رقابت ميدان به كشور شدن تبديل •
اپوزيسيون؛ مشروعيت فرسايش •

منطقه ای؛ و قومی خشونت های گسترش •
جديد. قالب در اقتدار بازتوليد و •

كشور عملی تجزيه ی و ناقص شكست سوم: سناريوی .۳ .۱۳

سرزمينی گسست دچار نيز كشور اما می دهد، دست از را خود كنترل از بخشی مركزی حكومت سناريو، اين در
می شود.

است: ممكن

گيرد؛ قرار مخالف نيروهای كنترل تحت خاک از بخشی •
كند؛ حمايت منطقه آن از خارجی نيروی •

گيرد. شكل نيمه پايدار دولت نوعی و •

است: همراه عميق خطرهای با وضعيت اين اما

بازپس گيری؛ برای مداوم جنگ •
خارجی؛ نيروی به كامل امنيتی وابستگی •

مشترک؛ ملی هويت فروپاشی •
شبه سوريه ای. وضعيت به كشور شدن تبديل و •

موجوديت منظر از اما شود، تلقی حداقلی» «پيروزی نيروها برخی منظر از است ممكن اگرچه سناريو اين
باشد. كشور بلندمدت فرسايش آغاز می تواند ايران، تمدنی و تاريخی

ايران شدن كلنگی و كامل فروپاشی چهارم: سناريوی .۴ .۱۳

است. ممكن وضعيت تاريک ترين سناريو اين
حالت: اين در

می پاشد؛ فرو مركزی دولت •
نيست؛ نظم سريع بازسازی به قادر نيرويی هيچ •

می شوند؛ پراكنده مسلح گروه های •
می شود. فروپاشيده دولت وضعيت وارد كشور و •

پيامدها:

۱۳
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گسترده؛ مهاجرت •
داخلی؛ جنگ •

سياه؛ اقتصاد و قحطی •
تمدنی؛ زيرساخت زوال •

ملی. انسجام رفتن ميان از و •

تاريخی ظرفيت نابودی بلكه گذار، نه نتيجه زيرا می ريزد؛ فرو ايران» «نجات استدلال بنيان كل وضعيتی، چنين در
بود. خواهد كشور

آن سقوط بدون حكومت شديد تضعيف پنجم: سناريوی .۵ .۱۳

اما: نمی شود، منجر حكومت كامل نابودی به جنگ سناريو، اين در

می شود؛ فرسوده آن ژئوپليتيک و نظامی ظرفيت •
می رود؛ بين از آن منطقه ای توان از بخشی •

می شود. بازتنظيم و خستگی از دوره ای وارد كشور و •

برای: فرصتی را وضعيت اين است ممكن رويكرد اين طرفداران

تنش؛ كاهش •
اجباری؛ توافق •

داخلی فضای نسبی شدن باز و •

بدانند.
را خود اقتدار خارجی، تهديد به ارجاع و فضا كردن امنيتی تر با جنگ، از پس حكومت كه دارد وجود آن خطر اما

كند. بازسازی

جنگ از پس حكومت متوازن تر تثبيت ششم: سناريوی .۶ .۱۳

برای خود ژئوپليتيک ظرفيت از بخشی از بلكه می پاشد، فرو نه و می خورد شكست نه حكومت سناريو، اين در
می كند. استفاده موقعيتش دوباره ی تثبيت و مذاكره

وضعيت: اين در

می شود؛ منتهی محدود توافق به جنگ •
می يابد؛ كاهش تحريم ها از بخشی •

می ماند. باقی فروپاشی بدون اما سنگين هزينه هايی با حكومت و •

نه تنها يعنی بدهد: معكوس نتيجه ی دقيقاً می تواند جنگ كه می دهد نشان سناريو اين رويكرد، اين منتقدان منظر از
كند. كمک قدرت ساختار بازتثبيت به بلكه نكند، ايجاد گذار
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حالات ساير .۷ .۱۳

از درصدی برقراری و طرفين بودن مشاه به (دست سرد جنگ يا مسلح صلح / صلح نه جنگ نه وضعيت •
يكديگر) حاميان يا يكديگر برای طرفين نطامی محدوديت های

درگيری ها) دامنه ی شدن گسترده تر و جديد بازيگران (ورود جنگ دامنه ی شدن گسترده تر وضعيت •
-گريخته حسته شكل به اسرائيل با جنگ ادامه ی ولی جنگ از آمريكا خروج وضعيت •

تكنيكی نامتعارف سلاح های از استفاده وضعيت •
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استدلال زنجيره ی نهايی جدول .۱۴

بعد مرحله ی در كاربرد اخذشده نتيجه ی مقدمه گام
مديريتی صرفاً تحليل از عبور مشروعيت بحران دولت–ملت گسست ۱

اصلاح ناپذيری بحث به حركت است ساختاری مسئله است گذار مانع سياسی ساختار ۲
موازنه تغيير به توجه درونی انسداد نيست ممكن مؤثر اصلاح ۳

بيرونی عوامل به توجه داخلی بن بست خورده شكست پايين از تغيير ۴
معادله به ژئوپليتيک ورود شده توليد جنگ خطر بحران زاست خارجی سياست ۵

خارجی فشار طرح محدود بهره برداری امكان دارد وجود منافع سلبی هم پوشانی ۶
مشروط همراهی طرح اضطراری گشايش امكان تغيير را موازنه است ممكن جنگ

دهد
۷

ايران از حكومت تفكيک اخلاقی قيود ضرورت كند عمل معكوس می تواند جنگ ۸
استدلال محدودسازی است ضروری استقلال حفظ دارد وجود شدن ضدملی خطر ۹

نهايی جمع بندی است تراژيک و مشروط استدلال است ممكن كشور فروپاشی ۱۰

۱۶
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